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         من كشورم را دوس

امروز قرار است به اردو برويم. چند روز قبل، خانم معلّم برگه هاى 
رضايت نامه را به ما داد. ما امروز وقتى وارد كلاس شديم، برگه ها را 
امضا شده به او تحويل داديم. خانم معلّم هم برگه هاى گزارش اردو را 
به ما داد و از ما خواست كه آن را با دقّت پرُ كنيم. ما در شهر نيشابور 
زندگى مى كنيم و قرار است به كوه هاى بينالود در نزديكى شهرمان 

برويم. همه به نوبت سوار اتوبوس مى شويم. 
ـ مريم! ميوه مى خورى؟ 

صداى دوستم حواسم را پرت مى كند. تشكّر مـى كنم و بعد به ياد 
صحبت هاى ديشب مادرم مى افتم كه مـي گفت: «رشته كوه هاى بينالود
در شمال شرق نيشابور قرار دارد. يك كـوه ديگر همـان نزديكـى ها 

هست كه شيرباد نام دارد. البتهّ من تا به حال آنجا نرفته ام؛ 
ولى بابابزرگ با گروه كوهنوردى هر دو تا قلّه را 

فتح كرده است.» 

متن نهايى گذاشته شد
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بابا در ادامه ي حرف مادر گفت: «اتفّاقاً يك بار كه با بابابزرگ به 
كوه رفته بودم، بابابزرگ گفت چندتا رود هم توى اين كوه ها هست. 
من فقط اسم رود اترك را به ياد دارم. همان دفعه كه با همديگر رفته 

بوديم، بابابزرگ به من چند تا عقاب و شاهين هم نشان داد.»
در فكرحرف هاى مامان و بابا بودم كه صحبت هاى خانم معلّم مرا 

به خودم آورد. 
ـ بچّه ها! آماده باشيد. وسايلتان را جمع كنيد كه رسيديم. دخترهاي 
من! يادتان باشد كه نمي خواهيم قلّه را فتح كنيم، فقط مي خواهيم 
براى  كه  باشد  حواسمان  پس  كنيم.  كوهنوردى  توانمان  حّد  در 

كوهنوردى، اوّلين قانون، صبر و استقامت است.

دخترهاي خوبم! توى مسيرى كه در پيش داريم، كلّى گياهان دارويى 
وجود دارد كه قرار است براى درس علوم آن ها را جمع كنيم؛ گياهانى 
مثل ريواس، آويشن، زرشك، زيره و موسير. يادتان نرود برگه هاى 
گزارش را پرُ كنيد. مطمئن هستم كه از اين اردو دست پرُ برمى گرديم. 
احتمالاً توى مسيرمان كبك و تيهو هم ببينيم. اين دو پرنده خيلى زيبا 

و قشنگ هستند. 
را  همكلاسى ام  سارا،  و دست  مى اندازم  پشتم  به  را  كوله پشتى ام 
مى گيرم و از اتوبوس پياده مى شوم. قدم به سرزمينى گذاشته ام كه 
داستان ها و افسانه هاى زيادي به خود ديده است؛ داستان هايى چون 

«سيمرغِ» عطّار.

متن نهايى گذاشته شد


